
روز 28 بهمــن ســال جــاری، مطابــق هــر ســال، جمعــی از 
مــردم آذربایجــان بــه دیــدار آقــا آمدنــد؛ ایــن آخریــن بــاری 
بــود کــه امــام امــت بــرای مــردم بیاناتــی ایــراد فرمــود. در ایــن 
بیانات، مانند همیشــه نصیحت‌ها و تشــویق‌های پدرانه 
گاهی تأکید داشــت،  برقــرار بــود. آقا مانند همه دیدارها، بر آ
بــر دشمن‌شناســی، بــر اتحــاد و وحدت کلمه، بــر مهربانی با 
خــودی و بیــزاری از اســتکبار. آن روز کســی نمی‌دانســت کــه 
ایــن بیانــات، آخریــن ســفارش‌هایی اســت کــه یــک رهبــر 
گاه و هوشیــارش دارد. از میــان آن همــه  بزرگ بــرای مــردم آ
توصیــه و ســفارش، چهــار نکتــه مهــم را برگزیده‌ایــم کــه 

یــادآوری آن بــرای هــر زمــان و دوره‌ای لازم و ضروری اســت.

◂ جمهوری اسلامی یعنی ...
جمــهوری  زنــده.  ــت 

ّ
ملّ یــک  یعنــی  اسلامــی  جمــهوری 

اسلامــی یــک حکومــت جــدا از مــردم نیســت. جمــهوری 
ــت پابرجــا، 

ّ
ــت ایــران، ایــن ملّ

ّ
اسلامــی عبــارت اســت از ملّ

تــی کــه حاضــر اســت بــرای 
ّ
ــت مســتحکم، ایــن ملّ

ّ
ایــن ملّ

تلاش  کنــد،  کار  بکشــد،  زحمــت  خــودش  پیشــرفت 
کنــد، و بحمــدالله در ایــن ۴۷ ســال پیشــرفت کــرده. آن 
روزی کــه جمــهوری اسلامــی یــک نهــال باریــک بــود، شــما 
نتوانســتید آن را از زمیــن قلّــع کنیــد و بکَنیــد؛ امروز کــه 
بحمــدالله جمــهوری اسلامــی یــک شــجره مبارکــه بلّنــد و 

پُرثمــر اســت.

◂ با یزید بیعت نمی‌کنیم
خــودش  شیعــیِ  و  اسلامــی  درس‌هــای  ایــران  ــت 

ّ
ملّ

امــام  کنــد.  کار  چــه‌  کــه  می‌دانــد  اســت؛  بلّــد  خــوب  را 
یَزیــد؛ کســی 

َ
مِثــلَ حسیــن� فرمــود: مِثلّــی لا یُبایِــعُ

ــت 
ّ
مثــلَ مــن، بــا کســی مثــلَ یزیــد بیعــت نمی‌کنــد. ملّ

تــی مثــلَ مــا، بــا ایــن فرهنــگ، 
ّ
ایــران در واقــع می‌گوینــد: ملّ

بــا ایــن ســابقه، بــا ایــن معــارف عالــی، بــا ســردمدارانی 
مثــلَ افــراد فاســدی کــه امروز در آمریــکا بــر ســر کارنــد، 

بیعــت نخواهــد کــرد.

◂ می‌خواهند ایران را ببلعند
مــا  ... مســئلّه  بکنــم  عــرض  کلّمــه  یــک  مــن فقــط 
آنهــا می‌خواهنــد ایــران را  آمریــکا ایــن اســت کــه  بــا 
ــت ایــران مانــع اســت، جمــهوری اسلامــی 

ّ
ببلّعنــد، ملّ

ط 
ّ
ــت ایــران تســلّ

ّ
مانــع اســت. این‌هــا مایلّنــد کــه بــر ملّ

پیــدا کننــد. ایــن حرف‌هــایی هــم کــه رئیس‌جمــهور 
آمریــکا می‌زنــد ... گاهــی تهدیــد می‌کند، گاهــی می‌گوید 
بایــد فلان کار بشــود، فلان کار نشــود، معنایــش ایــن 

ــد. ــت ایرانن
ّ
ــر ملّ ط ب

ّ
ــلّ ــا در پی تس ــه این‌ه ــت ک اس

◂ نشانه زوال امپراتوری فاسد آمریکا
ظالــم  و  فاســد  امپــراتوری  زوال  نشــانه‌های  از  یکــی 
یــک  بی‌منطقنــد.  اســت؛  آنهــا  بی‌منطقــیِ  آمریــکا، 
حکومــت وقتــی یــک کاری انجــام می‌دهــد، بایــد یــک 
منطقــی پشــت ســرش باشــد؛ بی‌منطقنــد. یکــی از 
بی‌منطقی‌هــای آنهــا همیــن مســئلّه ارتبــاط آنهــا بــا 
مســائلَ در  اوّلاً  اســت.  مــا  کــشور  داخلّــی  مســائلَ 
از  یکــی  کننــد.  دخالــت  می‌خواهنــد  ایــران  داخلّــی 
ــت دارد،  مســائلَ داخلّــی مــا کــه برایمــان خیلّــی اهمّیّ
بایــد  مــا  مــا.  تســلّیحات  مســئلّه  از  اســت  عبــارت 
یــک  اگــر  بازدارنــده.  از تســلّیحات  باشیــم  بــرخوردار 
کــشوری تســلّیحات بازدارنــده نداشــته باشــد، زیر پای 
ــی از  ــده یک ــلّیحات بازدارن ــود. تس ــه می‌ش ــمنان لِ دش
ــت مــا اســت. آمریکایی‌هــا بی‌خــود در ایــن 

ّ
واجبــات ملّ

قضیّــه دخالــت می‌کننــد کــه »شــما موشــک فلان‌جور 
داشــته باشیــد، فلان‌جور نداشــته باشیــد؛ تــا فلان 
بُــرد داشــته باشیــد، بیشــتر از آن نداشــته باشیــد«! بــه 
شــما چــه؟ بــه شــما چــه ارتباطــی دارد؟ ]ایــن[ مربــوط به 

ــت ایــران اســت.
ّ
ملّ

ین سفارش�ها آخر

ــار نداشــــــت کــه تــو آن آزمون  شــاید هیــچ کــس انتظــــ
بزرگ باشــی، آن »ذبــح عظیــم« امــت، آن قربانــی برگزیــده 
خـــــــدا و آن مصــــداق »انّ الله شــــاء ان یــراک قــــــتیلا«. 
و  حــق  امــداد  بــه  جــز  امتحــان،  ایــن  از  گذشــتن 
ــت  ــن آوار مصیب ــت. در ای ــن نیس ــی ممک ــت اله عنای
و هجــوم شیاطیــن، طــی طریــق در راهــی کــه زندگــی 
دشــوار  کاری  کــرده‌،  ترسیــم  تویی  چون  شــهادت  و 
اســت. مگــر می‌شــود در میــدان رزم و در هنگامــه 
جــا  میــدان  پشــت  را  دل  شــمشیرها،  چکاچــک 
گذاشــت و در معرکــه همــاورد طلّبیــد؟ مگــر می‌تــوان 
ــلّیمانی«  ــزاران چون »س ــه ه ــو، تویی ک ــدون ت روزی را ب
امــا  کــرد؟  تــصور  و »سیدحســن« فدائــی‌ات بودنــد، 
هــر چــه خداونــد بخواهــد، همــان شــود و ایــن، تقدیــر 
آن عزیــز شکســت‌ناپذیر اســت. اینــک ایــن ماییــم 
و ایــن راهــی کــه بایــد بی تــو طــی کنیــم، بــا کوله‌بــاری از 
اندوخته‌هــایی کــه برایمــان باقی گذاشــتی، با توشــه‌ای 
کــه بایــد پاســداری‌اش کنیــم. از دیــده خون می‌بــارد، 
قلّــب بی‌قــراری می‌کنــد و جــان در لهیــب آتش هجرت 
پشــت  دشــمن  اکــنون  امــا  مــی‌سوزد،  غریبانــه‌ات 
دروازه‌هاســت، دشــمنی کــه در تمــام ایــن ســال‌ها، 
دربــاره‌اش گفتــی و در برابــرش مردانــه ایســتادی. آنهــا 
بــه آخریــن دژ آزادگان جهــان چشــم طمــع دوخته‌انــد 
و گمــان می‌کننــد کــه فقــدان فرمانــده بــرای افســران و 
سربــازان، جــان و جرئتی باقی نگذاشته‌اســت، اما زهی 
خیــال باطــلَ! درک ایــن مــوضوع بــرای آنــان کــه زندگــی 
مــادی را همــه چیــز می‌دانند و بــه آن اصالت می‌دهند، 
بســی دشــوار اســت. شــناختِ شــاگردان و فرزنــدان 
بــه مــولای خــود  کــه در جهــاد  سیدعلّــی خامنــه‌ای 
امــام حسیــن)ع( تأســی می‌کننــد، بــرای هوســبازانِ
آنهــا  قدرت‌طلّــبِ کودک‌کُــش، غیــر ممکــن اســت. 
ــهُ« کیســت و  نَحْبَ ــضَی

َ
ق مَــنْ مِنْهُــمْ

َ
نمی‌داننــد کــه »ف

یَنْتَظِــرُ« کــدام اســت؟ آنهــا نمی‌فهمنــد  مَــنْ »وَمِنْهُــمْ
بــرای شــهادت چگونــه در روح و  کــه ایــن بی‌قــراری 
جــان فرزنــدان »سیدعلّــی« نهادینــه شــده؟ آنهــا، بــا آن 
فهــم حقیــر و مــادی، بــا آن قلّب‌هــای هــوس‌زده، بــا 
آن اندیشــه‌های آشــفته از شــهوت، بــا آن دســت‌های 
آغشــته بــه خون، نمی‌تواننــد بفهمنــد کــه چگونــه 
مَعَ وَ لا الحَیاةََ می‌توان به »انّی لا أریَ المَوت الا سَعادةََ
« بــاور داشــت و آن را زندگی کرد؟ این 

ً
الظالمیــن الا بَرَمــا

راهــی اســت کــه جــز عاشــقان طریــق حــق، دلــدادگان 
معــشوق  وصــال  شیفتــگان  و  دوســت  حضــرت 
حقیقــی، از آن عــبور نمی‌کننــد و در هــوای رسیــدن بــه 
آن، مردانــه ســر بــه دار نمی‌دهند. آری، »سیدعلّــی« را از 
مــا گرفتنــد، امــا ندانســتند کــه راه او، مشــی او و طریقــی 
کــه طــی می‌کــرد، همــان مشــی و طریقــی اســت کــه طــی 
ــه و  اعصــار و نســلَ‌ها، هیــچ ابوســفیانی، هیــچ معاوی
یزیــدی، هیــچ چنگیــز و تیموری قادر به محو آن نشــد؛ 
همــه آن جلادان بــه زباله‌دان تاریخ فرســتاده شــدند و 
این راه روشــن، باقی ماند تا در مسیر تکاملَ انســان، 
ــد کــه  ــه بشــر خاکــی بیاموزان ــق کنــد و ب معجزه‌هــا خلّ
»بهــای وجــودش چیزی جــز بهشــت نیســت و نبایــد 
کــه آن را بــه چیزی جــز بهشــت بفروشــد«. آری، فقــدان 
ظــاهری تــو، ســوگی ابــدی بــر جــان می‌نشــاند، امــا، دل 
از راهــی کــه نشــان‌مان دادی گــرم اســت و شوق عــبور 
از آن و مفتخــر شــدن بــه مــدال عالــی شــهادت، در 
فکرمــان غوغــایی بپــا می‌کنــد. ای »رهبــر شــهید«، ای 
»شــهید رمضــان«، تــو بــه حکــم قــرآن زنــده‌ای، زنده‌تــر 
از هــر آن‌کــه بــاور بــه حیــات خویــش دارد. سلام و درود 

خداونــد بــر توبــاد!

زنده�تر از هر زنده
ثار حضرت آیت‌الله‌العظمی شهید سیدعلی حسینی خامنه‌ای � دفتر حفظ و نشر آ

 نمایندگی مشهدمقدس 

و مؤسسه خانه انقلاب اسلامی 
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شهـــــادت

فرهنــگ شــهادت یعنــی فرهنــگ تلاش کــردن بــا ســرمایه‌گذاری از خــود بــرای اهــداف 
بلّندمــدّت مشــترک بیــن همــه‌ی مــردم؛ کــه البتّــه در مورد مــا آن اهــداف، مخصــوص 
ــت ایــران هــم نیســت، بــرای دنیــای اسلام بلّکــه بــرای جهــان بشریــت اســت.)بیانات 

ّ
ملّ

93/11/2۷( بهتریــن مردن‌هــا، شــهادت اســت. بالاتریــن اجرهــا بــرای انســانی کــه در 
راه خــدا مبــارزه می‌کنــد، نوشیــدن شربــت گــوارای شــهادت اســت. خوشــا بــه حــال 
ــا شــهادت، اجرشــان را  ــر آنهــا ایــن نعمــت بزرگ الــهی! آنهــا ب ــاد ب آن عزیــزان، و گــوارا ب
گرفتنــد... پروردگارا ! تــو را بــه حــق خون شــهیدان، تــو را بــه حــق اولیایــت، تــو را بــه حــق 
صاحب‌الزمــان �، مــرگ مــا را هــم شــهادت در راه خــودت قــرار بــده. )بیانــات ۷0/10/11(

صفحه 2

خوشا به حال شهیدان
در مســئلّه‌ ایثار، عظمتی نهفته اســت که هیچ جامعه‌ای بدون دارا بودن یک چنین نقطه 
مهــم و تعیین‌کننــده‌ای نخواهــد توانســت ‌بــه عزت و عظمت دســت پیدا کند. مــا در قضیه‌ 
شهادت شهیدان و مجاهدت ایثارگران و جانبازان معمولاً جوانب محدودی را ‌می‌بینیم و 
مشــاهده می‌کنیم؛ در حالی که خود عملَ و حرکت ایثار در جامعه که منجر به شــهادت یا 
جانبازی می‌شود، معانی ‌متعددی دارد ... یکی از این جهات، فرصت‌شناسی و پاسخگوئی 
ــئولیت در کســانی باشــد، امــا در  ــاس مس ــت احس ــن اس ــاز ‌لحظه‌هاســت. ممک ــه نی ب
لحظــه‌ نیــاز، ایــن مســئولیت را نــه تشــخیص بدهنــد و نــه عمــلَ ‌کننــد؛ این خیلّــی تفاوت 

دارد بــا آن حرکــت و اقدامــی کــه درســت در لحظــه‌ نیــاز اتفــاق می‌افتــد. )بیانــات 90/۷/21(

عظمت ایثار

شــهیدان مــا ایــن حــق بزرگ را بــر فرهنــگ اسلامــی و همــه‌ وابســتگان و دلبســتگان به 
آن در سراســر جهان دارا می‌باشــند که یکی از ‌ســرفصلَ‌های مهم ولی فراموش شــده‌ 
ایــن فرهنــگ را در دنیــای مــادی امروز زنــده کرده‌انــد و آن فــداکاری و از خــود گذشــتگی 
بــرای ‌آرمان‌هــای بلّنــد اسلامــی و انســانی اســت. ســرگرمی‌های مــادی و خودخواهــی 
ــای  ــا و بدرفتاری‌ه ــه ‌کج‌روی‌ه ــخ ب ــای تاری ــه‌ دوران‌ه ــان در هم ــراد انس ــودطلّبی اف و س
بزرگ، جوامــع بــشری انجامیده‌اســت و دنیــای مــادی امروز بیــش از همیشــه قربانــی 

ایــن ســودطلّبی‌ها و ‌خودخواهی‌هــا اســت. )بیانــات 80/۷/5(

حق بزرگ شهیدان
شــهادت از یــک طــرف معاملّــه‌ بــا خــدا اســت؛ آن صِدقــی کــه ]در شــهید[ هســت، 
معاملّــه‌ بــا خــدا اســت ... آن طور کــه یــادم هســت، از امیرالمؤمنیــن� و از امــام 
ســجّاد� نقــلَ شــده کــه قیمــت جــان شــما خیلّــی بــالا اســت، آن را نفروشیــد مگــر 
بــه بهشــت. ایــن جــان خیلّــی قیمــت دارد؛ قیمــت وجــود شــما خیلّــی بــالا اســت؛ ایــن 
را فقــط بــه بهشــت بفروشیــد؛ بــه هیــچ چیزی کمتــر از بهشــت ]نفروشیــد[ کــه خــدای 
متعــال هــم خریــدارش اســت ... پــس از یــک طــرف معاملّــه‌ بــا خــدا اســت. از یــک طــرف 
ــی اســت؛ همــان تقویــت هویّــت کــه گفتیــم. )بیانــات 1۴01/8/8(

ّ
تأمین‌کننــده‌ مصالــح ملّ

شهادت معامله با خداست

لکــن  اســت  چگونــه  کــه  نــداده  شرح  مــا  بــرای  متعــال  خــدای  را  شــهدا  زندگــی  نوع 
هِــم«؛ در حریــم ربوبیّتنــد، ‌در حریــم الوهیّــت قــرار دارنــد. ایــن  حیــاءٌ عِنــدَ رَبِّ

َ
]می‌فرمایــد:[ »ا

بالاتــر از ایــن حرف‌هــایی اســت کــه مــا در بــاب زنــده بــودن به عقلّمان می‌رســد؛ یــک چیزی 
حیــاءٌ 

َ
فراتــر و ‌بالاتــر از ایــن حرف‌هــا اســت. هــم مقــام این‌هــا را نشــان می‌دهــد کــه »بَــلَ ا

هِــم یُرزَقون«‌؛ رزق الهــی بــه این‌هــا می‌رســد. ایــن ‌رزق الهــی چیســت؟ خــب بــرای  عِنــدَ رَبِّ
مؤمنیــن ارزاقــی در بهشــت وجــود دارد و ایــن در قــرآن هســت ]لکــن[ ایــن »یُرزَقون« غیــر 
از آنهــا ‌اســت؛ انســان ایــن‌جور می‌فهمــد؛ یــک رزق دیــگری اســت، یــک رزق بالاتری اســت.‌ 

)بیانــات 1۴02/5/22(

شهدا و رزق الهی
یکــی از لــوازم زنــده بــودن ]شــهدا[ تأثیرگــذاری اســت... شــهدا تأثیرگذارنــد. چون زنــده 
هســتند، تأثیرگذارنــد در محیــط زندگــی زنــدگان؛ روی مــا دارنــد اثــر می‌گذارنــد، روی 
مــا دارنــد کار می‌کننــد. ایــن هــم در خــودِ آیــه‌ی شریفــه آمــده؛ دنبالــه‌ی همیــن آیــه‌ی 
ــم یَلّحَقــوا بِهِــم مِن 

َ
ذیــنَ ل

َّ
شریفــه‌ سوره‌ی آل‌عمــران ایــن اســت کــه »وَ یَســتَبشِرونَ بِال

ــمِ شــهیدان  ــم یَحــزَنون‌« ... در واقــع، ایــن خیــلَِ عظی ــم وَ لا هُ یهِ
َ
 عَلّ

ٌ
 خَــوف

ّ
لا

َ
ــم ا خَلّفِهِ

دارنــد بــه مــا دلگرمــی می‌دهنــد؛ آن جامعــه مؤمنــی کــه می‌خواهــد در راه خــدا قــدم 
بــردارد و طبــق رضــای خــدا کار کنــد، بــا ایــن پیغــام شــهیدان دلگــرم می‌شــود، می‌فهمــد 

کــه می‌تــوان در ایــن راه بــا امیــد حرکــت کــرد و پیــش رفــت. )بیانــات 1۴01/6/20(

ثیر شهدا بر این عالم تأ
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امیــــــــد

ــت را نگــه میــدارد امیــد اســت و وحــدت؛ اتّحــاد میــان آحــاد مــردم. 
ّ
آن چیزی کــه ملّ

ــود دارد،  ــاگون وج ــائلَ گون ــر در ‌مس ــات نظ ــود دارد، اختلاف ــی وج ــق مختلّف ــه،‌ سلای بلّ
امّــا دربــاره‌ی اسلام، دربــاره‌ی نظــام، دربــاره‌ی انــقلاب، وحــدت نظــر بیــن مــردم هســت؛ 
نگذاریــم ایــن وحــدت ‌نظــر از بیــن برود. بــه اختلافــات کمــک نکنیــم؛ اختلافــات قومــی، 
. ‌هــر کــس  اختلافــات مذهبــی، تحریــک احساســات یــک گروهــی علّیــه یــک گروه دیگــر
ــت حرکتــی انجــام بدهــد بــرای دشــمن کار کــرده، در 

ّ
در زمینــه‌ی خدشــه‌ی بــه اتّحــاد ملّ

نقشــه‌ی دشــمن کار کــرده، در زمیــن ‌دشــمن بــازی کــرده؛ ایــن را همــه توجّــه داشــته 
باشــند! )بیانــات 1۴01/10/22(

امید و وحدت
بــه برکــت انــقلاب و اسلام، جوانهــای مــا راه حرکــت و امیــد حرکــت را پیــدا کرده‌انــد؛ ایــن 
امیــد بایــد در اینهــا تقویــت شــود. درســت بــر خلاف سیاســت اســتکباریِ دنیــا کــه در 
میــان ملّتهــا بــذر نومیــدی می‌پاشــد، بایــد بــذر امیــد کاشــته و آبیــاری شــود. به‌نظــر مــن 
ایــن تکلّیــف عمــده‌ی نخبــگان اســت. البتــه ســخن بــا نخبــگان و زبــدگانِ یــک مجموعه، 
ایــن‌طوری نمیشــود. یکــی از دلایلّــی کــه بنــده بــا طرح دهکــده‌ی جهانــی مخالفــم، همیــن 
اســت. یــک دهکــده‌ی کوچــک را هــم کــه شــما نــگاه کنیــد، بــه عــدد آدمهــا، مجموعــه‌ی 

عظیمــی وجــود دارد. هــر انســانی یــک دنیاســت.)بیانات 83/۴/19(

امید را تقویت کنید

تبلّیغــات انبــوه و حساب‌شــده‌ای می‌شــود بــرای این‌کــه دانشــجویان مــا را ناامیــد کننــد؛ 
ــی ناامیــد کننــد از آینــده کــه به افســردگی ‌و سرنوشــت‌های بدتر از افســردگی 

ّ
یــا بــه طور کلّ

منتهــی می‌شــود، یــا ناامیــد کننــد از ادامــه‌ کارشــان در کــشور کــه به پشــت‌کردن به کشور 
و رفتــن از ‌کــشور و ماننــد این‌هــا می‌انجامــد. ایــن خیلّــی چیــز بــدی اســت. البتّــه همیشــه 
بــوده، امروز هــم ایــن حرکــت را تنــد کرده‌انــد و مــن حــالا از شــما خواهــش می‌کنــم کــه بــه 
مســئلّه‌ امیدآفرینــی توجّــه بکنیــد... بــه نظــر مــن ایــن جنبــه را ‌تقویــت بکنیــد. مســئولین 
هم همین جور. نگذارید دانشــجو افســرده و از ‌کارافتاده و ناامید بشــود‌. )بیانات1۴00/2/12(

ید ناامید شوند نگذار
یکــی از مهم‌تریــن وظایــف همــه‌ مــا پرهیــز از ناامیدســازی مــردم اســت. گاهــی یــک 
کســی یــک‌ جوری حــرف می‌زنــد ــــ چــه در ســخنرانی، ‌چــه در صحبتــی ماننــد آن،‌ چــه 
حــالا در فضــای مجــازی کــه دیگــر یــک چیــزِ بی‌‌حــد و مرز و عجیــب و غریبــی شــده ــــ کــه 
شــنونده و ‌مخاطــب ناامیــد می‌شــود؛ مــا نبایــد اجــازه بدهیــم ناامیــدی وارد میــدان 
بشــود. اگــر امیــد نباشــد هیــچ کــدام از ایــن کارهــای بزرگ انجــام ‌نمی‌گیــرد. مــردم را 
بایــد امیــدوار کنیــم و ایــن امیــدواری، امیــدواری کاذب هــم نیســت ]بلّکــه[ واقعیّــت 
 بایــد ‌امیــد داشــت، چون آینــده‌، آینــده‌ خوبی اســت، 

ً
قضیّــه همیــن اســت؛ یعنــی واقعــا

آینــده‌ی روشــنی اســت‌. )بیانــات 98/۷/۴(

با ناامیدی مبارزه کنید

یــک توصیــه‌ی مهــمّ مــن بــه همــه‌ی کســانی کــه توانــایی ســخن گفتــن بــا مــردم را دارنــد و 
 ـچــه در فضــای ‌مجــازی، چه در مطبوعات، چه در صــدا و سیما ـ ــ رســانه در اختیارشــان اســت ـ

 امیدآفرینــی اســت. دشــمن ســعی میکنــد جوانهــای مــا را ناامیــد کنــد؛ مــا بایــد متقــابلاً 
‌امیدآفرینــی کنیــم. مســائلَ امیــدزا در کــشور کــم نیســت... همــه موظّفنــد امیدآفرینــی 
کننــد؛ ایــن را جــدّی بگیریــد‌.‌‌ امیدآفرینــی، خودفریبــی ‌نیســت. بعضی‌هــا خیــال می‌کننــد 
امیدآفرینــی پنهــان کــردن ضعف‌هــا اســت، خودفریبی اســت؛ نه، ضعف‌ها هــم باید بیان 
بشــود، اشــکالی ‌ندارد؛ امّا در کنار بیان ضعف‌ها بایســتی امیدآفرینی هم بشــود، آینده و 

افــق روشــن در مقابــلَ چشــم قــرار بگیــرد و نشــان داده بشــود.  )بیانــات 1۴02/01/01(

ینی رسالت نخبگان  امیدآفر
مســئلّه‌ احیــای اعتمــاد و امیــد مــردم بسیــار چیــز مهمّــی اســت؛ چون اعتمــاد مــردم 
بزرگ‌تریــن ســرمایه‌ دولــت اســت. مــردم وقتــی ‌بــه شــما اعتمــاد کردنــد و امیــد بــه شــما 
داشــتند، بــا شــما راه می‌آینــد و کمکتــان می‌کننــد؛ ایــن بزرگ‌تریــن ســرمایه اســت بــرای 
دولــت کــه ‌بتوانــد اعتمــاد مــردم را جلّــب کنــد کــه البتّــه ایــن متأسّــفانه یــک مقــداری 
آسیــب دیــده و بایســتی ترمیــم کنیــد ایــن را و راهــکارش هــم ایــن ‌اســت کــه حــرف و 
عمــلَ مســئولین یکــی باشــد؛ وعــده‌ای اگــر بــه مــردم دادیــد، طبــق آن وعــده اگــر عمــلَ 

کردیــد، مــردم بــه شــما اعتمــاد پیــدا ‌می‌کننــد. )بیانــات 1۴00/6/6(

اعتماد و امید؛ سرمایه بزرگ دولت�ها
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جمهوری اسلامی

شــعار اصلّــی انــقلاب مــا ایــن ســه کلّمــه بــود: اســتقلال، آزادی، جمــهوری اسلامــی. جمــهوری اسلامــی، همــان نظامــی اســت 
کــه وارد میــدان شــد؛ بــا تلاش‌هــای خــود و چالش‌هــایی کــه بــا آن روبــه‌رو بــوده اســت، پیــش مــی‌رود و راه را بــاز می‌کنــد. 
شــعار آزادی، جزو شــعارهای بسیــار جــذّاب اســت؛ تکــرار شده‌اســت؛ دربــاره‌ آن حــرف زده‌انــد؛ مقالــه نوشــته‌اند؛ کتــاب 
نوشــته‌اند و شــعار داده‌انــد. دربــاره‌ آزادی، ســخن‌ها گفتــه شده‌اســت؛ بعضــی بــا اعتــدال، بعضــی بــا افــراط، بعضــی بــا تفریــط. 
شــعار آزادی، زنــده مانده‌اســت؛ امــا شــعار اســتقلال بــرخلاف آن دو شــعار دیگــر، در انزوا قــرار گرفته اســت. )بیانــات ۷9/۷/1۴(

شعار انقلاب ما

یکــی از بزرگتریــن افتخــارات نظــام اسلامــی اســت ایــن اســت کــه در ســایه نظــام اسلامــی ایــن همــه زن فرزانــه و تحصیلّکــرده 
و خوشــفکر و ممتــاز از لحــاظ فــکری و عملّــی در جامعــه مــا وجــود دارنــد؛ خیلّــی نعمــت بزرگــی اســت و مایــه افتخــار اســت. 
تربیــت ایــن همــه انســان والا، برجســته و خوش‌فکــر یکــی از بزرگتریــن افتخــارات نظــام اسلامــی اســت. امروز وقتــی مــا نــگاه 
ــار مکتــوب امروز نظــام  ــارک کتاب‌هــای متعــدّدی ... گذاشــته شــده؛ جزو برتریــن نوشــته‌ها و آث ــر ت ــام زنــان مــا ب می‌کنیــم، ن

 مایــه افتخــار اســت. )بیانــات 93/1/30(
ً
اسلامــی - چــه مقــالات و چــه کتاب‌هــا - نوشــته‌های بانــوان مــا اســت، کــه ایــن واقعــا

تربیت بانوی تراز افتخار جمهوری اسلامی

انــقلاب اسلامی یــک اســتثناء اســت. انــقلاب اسلامی حــرکتی بــود کــه بــا اهــداف مشــخصی - ولــو آن اهــداف کــه مشــخص هــم 
بــود، در یــک جاهــایی کلّی بــود؛ بتدریــج خــرد شــد، روشــن شــد، مصادیقــش معلّــوم شــد؛ امــا اهــداف، اهــداف روشــنی بــود - بــه 
وجــود آمــد. هــدف اسلام‌خــواهی، هــدف استکبارســتیزی، هــدف حفــظ اســتقلال کــشور، هــدف کرامت‌بخشی به انســان، هدف 
دفــاع از مظلّــوم، هــدف پیشــرفت و اعــتلای علّــمی و فــنی و اقتصــادی کــشور؛ اینهــا اهداف انــقلاب بــوده. مردمی بــودن، متکی به 

ایمــان مــردم، عقایــد مــردم و انگیزه‌هــای مــردمی و عواطــف مــردمی، جزو پایه‌هــای اصــلّی انــقلاب اســت. )بیانــات 90/5/19(

انقلاب اسلامی استثناست 

ت‌هــا، آزادی عمومــی کــشور اســت؛ یعنــی اســتقلال. یــک وقــت دیگر بنده گفتم ‌که اســتقلال یعنــی آزادی یک 
ّ
مهم‌تریــن نوع آزادی ملّ

ــت حــرف می‌زنیــم ‌کــه آزادانــه بتوانــد کار خــودش را انجــام بدهــد. نظــام 
ّ
ــت؛ وقتــی مــا از اســتقلال حــرف می‌زنیــم، یعنــی از آزادی یــک ملّ

ّ
ملّ

ســلّطه ضدّ این آزادی اســت؛ یک روز با اســتعمار، یک روز با ‌اســتعمارنو، یک روز با شیوه‌های امروز -که شیوه‌های جنگ نرم اســت- 
ت‌هــا را دارنــد درمی‌آورنــد، امروز آمریکایی‌هــا وارد منطقــه شرق ‌فــرات در سوریــه می‌شــوند، میگوینــد هــم کــه مــا بــرای خاطــر نفت 

ّ
پــدر ملّ

 مورد توهین قــرار می‌دهنــد‌.‌ )بیانــات 98/9/6(
ً
تها را رســما

ّ
تها را، اســتقلال ملّ

ّ
آمده‌ایــم! مگــر خانــه شــما اســت؟ ... یعنی آزادی ‌ملّ

ع آزادی ین نو مهم�تر

امروز مســئلّه‌ اصلّــی کــشور مــا اســتقلال اســت. بــرادران و خواهــران عزیــز! انــقلاب بــرای مــا اســتقلال سیاســی را بــه بــار آورد ... 
امــا اگــر ایــن ملّــت بخواهــد ایــن اســتقلال سیاســی را، ایــن عرض‌انــدام فرهنگــی را در مقابــلَ ســلّطه‌گران عالــم حفــظ کنــد، بایــد 
پایه‌هــای اقتصــادی خــود را محکــم کنــد؛ ایــن، ریشــه دواندن اســتقلال در کشور اســت؛ و این وابســته اســت به تولیــد، به کار، 
بــه شــکوفائی کار، بــه نــوآوری در بخشــهای مختلّــف کار. از مرکــز تحقیقــات و آزمایشــگاه گرفتــه، تــا توی محیط کارگاه‌هــا، تا توی 

محیــط مزرعــه، در همــه جــا بایســتی ایــن نــوآوری وجــود داشــته باشــد. )بیانــات 8۷/2/۴(

استقلال اقتصادی در جمهوری اسلامی

یکــی از مهم‌تریــن بخش‌هــای تشــکیلَ‌دهنده‌ هویــت ایــن انقلاب، 
دوران  طول  در  کــه  چیزی  بــود؛  ایــران  ملّــت  هویــت  و  اســتقلال 
پنجــاه ‌ســاله‌ حکومــت پهــلّوی و در حــدود پنجــاه ســال قبــلَ از 
، بــه کلَ لگدمــال شــده بــود. کــشور بــه ایــن  آن در حکومــت قاجــار
ــه ایــن انبوهــی، یکجــا  ــه ‌ایــن بااســتعدادی، ثروت ب بزرگــی، ملّــت ب
در اختیــار سیاســت‌های بیگانــه بــود؛ یــک روز در رقابــت روس و 
انگلّیــس، یــک روز مســتقلاً ‌در اختیــار انگلّیــس، در نهایــت هــم در 
اختیــار دزدی قوی‌پنجه‌تــر از این‌هــا؛ یعنــی آمریکا. ملّت ایــران ... یکی 
از بزرگتریــن هدفهایشــان ایــن ‌بــود کــه ایــن هویــت اسیــر را بازیــابی 
کننــد؛ اســتقلال خودشــان را به‌دســت بیاورنــد و تابــع سیاســت 

ــات 83/11/19( ــند. )بیان ــشور نباش ــشور و آن ک ــن ک ای

هویت ملت ایران

ثار حضرت آیت‌الله‌العظمی شهید سیدعلی حسینی خامنه‌ای � دفتر حفظ و نشر آ

نمایندگی مشهدمقدس

و مؤسسه خانه انقلاب اسلامی 


